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 چکیده

انکار  ایمربوط به اثبات  یهادگاهیمقاله ابتدا با د نیا
 نیو سپس ملاک مثبت شودیمواجه م عتیطب یتمندیغا
. مقاله با روش کندیم نییرا تب عتیطب یمدارتیغا

که جمهور  رسدیم جهینت نیبه ا یلیتحلدیعقل
علم و قبل از ملاصدرا، از آنجا که منکر  یحکما

را  ییاند علت غانتوانسته اند،بوده یعیشعور افعا  طب
ملاصدرا و شارحان  یاثبات کنند ول یعیفاعل طب یبرا

اند برآمده عتیطب یتمندیاو درصدد اثبات شعور و غا
اند. ابتکار و آن ارائه داده یبرا یمختلف یهانییو تب

تساوق و »باب طرح دو اصل  نیملاصدرا در ا ینوآور
است. او  «وجود کیتشک»و « ط وجود و شعورتراب
و  ،ییآن، از سو کیواسطه اصالت وجود و تشکبه

همه موجودات را  گر،ید یاز سو یحرکت جوهر
را  مسئله نیا یاگونهو به داندیم ییعلت غا یدارا

 تیغا یاجتماع دو معنا یبرا یکه منافات کندیم اسیق
 ملحوظ نگردد. عتیدر فعل طب

علت  ت،یشعور، غا ،عتیطبملاصدرا،  :یدیواژگان کل

 .ییغا
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Abstract 
This article first deals with views on approve or 

denial of ultimatality of nature, and then explains 

what demonstrates ultimatality of nature. This 

article, by rational-analytical method, concludes 

that the most of philosophers before Mulla Sadra, 

since he denied the science of natural acts, could 

not prove the ultimate cause for the natural 

subject, but Mulla Sadra and his commentators 

always seek to prove their intelligence and 

Nature's endeavors have come up with a variety 

of explanations for it. Mulla Sadra's invention and 

innovation in this regard are the two principles of 

equality and the relations of being and the 

consciousness of existence. By virtue of the 

originality of existence and its subjectivity on the 

one hand, and on the other hand, it considers all 

creatures to be the ultimate cause, and compares 

it in such a way that the conflicts for the two ends 

of the meaning of the nature of the object are not 

taken into account. 
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 مقدمه

در میان علل چهارگانه، علت غایی از اهمیت 
بسیاری برخوردار است؛ این امر بدان دلیل است که 
علاوه بر شمو  علت غایی در مورد خداوند، انسان 
و طبیعت، اثبات یا رد آن و چگونگی توجیه آن، 

بینی انسان و جهت فکری او را تعیین کرده و جهان
ند. در بیان کنسبت خالق و مخلوق را بیان می

سینا معتقد است اگر کسی ابن ،اهمیت علت غایی
صورت چهار علم جداگانه مباحث علل اربعه را به

قرار دهد، یعنی هرکدام از علل اربعه را موضوع 
ای قرار دهد، در این حالت علمی که علم جداگانه

موضوع آن علل غایی است، افضل آن علوم است و 
یعنی  ،گونه نباشدآن همان حکمت است و اگر این

تمامی مباحث علل اربعه در علم واحدی آورده 
شود، در این حالت مبحث علل غایی افضل اجزای 

حکما  1(.318 :1376سینا، )ابن حکمت خواهد بود
حصو  علت غایی را منوط به تصور غایت از 

دانند و تصور غایت مستلزم سوی فاعل می
 شعور و اراده است. برخورداری از

های متفاوتی دیدگاه ،طبیعت مندیغایته دربار
مانند افعا   ،. در افعا  اختیاریشده استارائه 

معنی شوقی که از به ،علت غاییدرباره انسان، 
شود و فاعل را به حرکت تصور غایت حاصل می

اینکه در مورد دارد، اختلافی وجود ندارد اما وامی
ت دهد نیز از علآیا افعالی که در طبیعت رخ می

میان فلاسفه جایگاه  ،کند یا خیرغایی تبعیت می
بحث و اختلاف بوده است. منظور از افعا  طبیعی 

افعالی است که از موجودات تمامی  ،در این مقاله
در عالم طبیعت صادر  ،غیر از انسان و حیوان

 گردد.شود و به طبیعت فاعل برمیمی
مقاله بر ، برای مشخص شدن مسیر بحث

چهار پرسش اساسی تنظیم  اساس پاسخ به
های ها عبارتند از: آیا پدیدهاین پرسششود. می

غایتمند  ،عالم طبیعت و افعا  و حرکات آنها

 است،هستند؟ اگر افعا  و حرکات آنها غایتمند 
نظر فلاسفه اسلامی در مورد علت غایی این افعا  

وجود علت غایی در  ملاک و حرکات چیست؟
طورکلی چیست؟ بهها افعا  و حرکات فاعل

ملاصدرا چه رویکردی را به وجود علت غایی در 
 ؟داردهای عالم طبیعی افعا  پدیده

پیشینه نگاهی به قبل از پاسخ به سؤالات فوق، 
مندی طبیعت( ضروری به نظر بحث )غایت

مدنظر  رسد. کسانی که علت غایی در طبیعت رامی
 ند.اساساً به سه دسته قابل تقسیم ،اندقرار داده
طبیعی  هایگروهی معتقدند پدیده الف(

. شعور در حرکتند و غایت و علت غایی ندارندبلا
مانند د برخی از فلاسفه ماقبل میلاد ، گرایانمادی

 ،و از میان فلاسفه مسلمان د دموکریت و امپدکلس
با رویکرد فلسفی ) یرازکسانی همچون فخر 

ا اتخاذ دیدگاه ر نی( اسینادیدگاه ابن هاعتراضاتی ب
اتفاق حاصل طبیعت را سیر این گروه . اندنموده

گرایان جدید از آن تحت مادیدانند؛ آنچه می
 .ندکنیاد می« حرکت جبری طبیعت»عنوان 

اصل وجود علت  گروه دیگر معتقدندب( 
حرکت حیوان که غایی به حوزه وجود انسان و 

ارادی دارند و بر اساس علم به فعل انجام 
های در سایر فاعل و صاص دارداخت ،دهندمی

، معمولاً فلاسفه. علت غایی وجود ندارد، جهان
علم به نتیجه مطلوب یا علم به خیریّت کار را 

 کندمیشمارند و گاهی چنین تعبیر علت غایی می
علت غایی ، که تصور غایت یا وجود ذهنی آن

گویند ماهیت غایت که قبل است و گاهی نیز می
علت  ،یابدوجود ذهنی تحقق میبا ، از انجام کار

غایی است و علم را علت پیدایش شوق 
خالی  هااین تعبیر رسدمیولی به نظر  ،شمارندمی

. (117 /2 :1383، یزدی مصباح) ستیناز مسامحه 
 .اندمشاییان این رأی را انتخاب نموده

علت غایی بر اند که دسته سوم بر این عقیدهج( 
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مخلوقات جهان ها و ها و معلو همه فاعل
فرماست. حکمای الهی از این نظر پیروی حکم

(. علامه طباطبایی 221 /5 :1374)مطهری،  کنندمی
گوید: غایت عبارت است از صورت باره مینیدر ا
تر وجود هر چیزی که در راه تکامل افتاده و کامل

تر موجود خود را تبدیل به وی نماید. صورت ناقص
د که در جهان طبیعت که شواز این بیان روشن می

همه علل طبیعیه  ،فرماستقانون تکامل عمومی حکم
های خود در واقع، غایت و آرمان در کارها و فعالیت

را دارند و هر شکل کامل وجودی، علل غایی شکل 
 :تاناقص پیشین خود است )طباطبایی، بی

نگاه یک تواند سرآغاز دیدگاه می نی(. ا249د251
کی عمیق تلقی گردد. ملاصدرا و عرفانی و متافیزی

 پیروان او به این دیدگاه گرایش دارند.

هر جا طبیعت و  ،بندی فوقبر اساس تقسیم
حرکت طبعی وجود داشته باشد و آن طبیعت و 
حرکت طبیعی، فاعلی شاعر و عالم باشد، 

صادق « الیه الحرکه ما»معنای گونه که غایت بههمان
صادق است  نیز« همالاجله الحرک»معنای است، به

بندی فوق (. اگرچه تقسیم59 /2 :1361)مطهری، 
اما تقسیم منسجم و  نیامدهدر هیچ منبع فلسفی 

رسد. با توجه به کلام استاد معقولی به نظر می
کار توان گفت غایت به دو معنی بهمطهری می

رود: حرکت و ما ینتهی الیه الحرکه؛ آنچه با می
معنای دوم  ،زگار استمعنای ما لاجله الحرکه سا

توان می را غایت است. البته این دیدگاه مطهری
ناشی از لوازم و مبانی معرفتی دیدگاه ملاصدرا 

سوی چیزی حرکت تلقی نمود. اصولًا هر فاعلی به
کند که آن را قصد کرده و این قصد او را به می

قصد منوط به علم این حرکت واداشته است. البته 
اصلی این است که آیا  بحث 2و شعور است.

توان غایت بنابراین می ؟طبیعت شعور دارد یا خیر
بدون هیچ  دو علت غایی در موجودات با شعور را 

 مقارن و ملازم هم معرفی کرد. د خلط مفهومی

 ،ملاصدرا پیش ازاگرچه برخی از فیلسوفان 

علت غایی در فعل  ،سینامانند خواجه نصیر و ابن

اما دیدگاه آنان در مقام ، انددهطبیعت را انکار ننمو

. پاسخ به منکران کارآمدی لازم را نداشته است

الرییس شوق فطری هر پدیده شیخ ،مثا عنوانبه

اما  داندمیکافی  مندیغایتطبیعی را برای 

کار های برای اثبات شوق و میل طبیعی بپشتوانه

دیدگاه ملاصدرا با محوریت سریان  ولی؛ گیردنمی

ر تمام کائنات و تساوق رویّه در طبیعت وجود د

از قوت و جامعیت بیشتری نسبت به ، با وجود

دیدگاه سایر حکما برخوردار است و از سوی 

. شارحان او مورد پیگیری و شرح قرار گرفته است

البته برخی درصددند شوق و علم و ادراک را در 

آنان با استناد به . دیدگاه ملاصدرا متمایز سازند

که ملاصدرا علت  کنندمیوانمود  ،لاصدراکلام م

و آن را از  داندنمیغایی را از مقوله علم و ادراک 

تواند نمیدیدگاه اما این  3شمارد.سنخ شوق می

درست باشد زیرا شوق نیز در موجودات دارای 

و با تکیه بر ادراک و  کندمیشعور مصداق پیدا 

ازآنجاکه علم و شوق از گردد. میعلم محقق 

و علم و ادراک بر  شوندمیبادی فعل محسوب م

رابطه آنان عموم و خصوص  ،شوق مقدم است

بدین معنا که اگر شوقی باشد منوط  ،مطلق است

 آنچه پرواضح است این. به علم است نه برعکس

که علت غایی از منظر فلاسفه متمم و است 

، محرک علت فاعلی است و فاعل با تصور غایت

تاکنون تحقیقات رسد. یمفاعلیتش به فعلیت 

علت مورد عمدتاً در  ،این مسئله بابعلمی در

غایی و کیفیت و جایگاه آن در فلسفه اسلامی 

 (.1388)معصوم،  شده استانجام 

و بیان  هادیدگاهاین ارزیابی و تحلیل ، بررسی

از اهداف نوشتار  ،تمایز و تفوق دیدگاه صدرا

 .حاضر است
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غایی و بررسی تفاوت میان دو معنای علت . 1
 آن

فعل برای ورود به بحث ابتدا باید میان غایت 
گاهی ؛ حرکت( و غایت فاعل تفاوت قائل شد)

در . گاهی با فعل شودمیغایت با فاعل مقایسه 
و در صورت دوم آن « ما إلیه»صورت او  آن را 

از لحاظ جهت و نقطه . نامندمی« ما لأجله»را 
در فعل و هم دام هرک ،ما إلیه و ما لأجله، اشتراک

ما إلیه الحرکه در فعل از جهت  ند؛فاعل صادقهم 
ی دارد یخود جهت و سواینکه هر حرکتی خودبه

خواهد به کما  خود و در فاعل از جهت اینکه می
 منظورمالأجله در فعل از جهت آنکه به و برسد

وجود آمده و در فاعل از آن جهت که خاصی به
 ،حا . ساخته است منظور خاصیفعل را به، فاعل

ممکن است ما إلیه الحرکه و ما لأجله الحرکه در 
تعالی یا جدا و مانند فعل باری ،یکجا جمع شوند

البته این مسئله . مانند افعا  انسان ،مستقل باشد
 د منافاتی با یکی بودن آن دو در حکمت متعالیه

 .ندارد د گونه که ذکر خواهد شدهمان
گوید: می منظومهشرح مطهری در پاورقی 

غایت اگر به فعل نسبت داده شود به معنی این 
یعنی فی  ،به سویی روان است است که این فعل

حدّ ذاته نوعی حرکت است و لااقل از قوه به فعل 
این فعل جهت و نهایت دارد و . رسیدن است

اما نه ما إلیه ؛ دیگر ما إلیه الحرکه داردعبارتبه
الفعل و اما اگر به  ةحرک الفاعل بلکه ما إلیه حرکة

مفهوم ما لأجله و ما إلیه  ،فاعل نسبت داده شود
 .(57 /2 :1361، مطهری) الفاعل دارد ةالحرک

دلیل اینکه به به ،جمهور حکمای قبل از ملاصدرا
شعور و علم فاعل طبیعی قائل نبودند، تنها ما 

 .پذیرفتندمیینتهی الیه الحرکه را برای طبیعت 
در مورد غایت در طبیعت میان  هر جا اساساً

منظور همان غایت  شودمیحکما اختلافی مطرح 
که مستلزم داشتن شعور و است لاجله  به معنای ما

و باید میان غایت و علت غایی  آگاهی است
زیرا اگر غایت که همان وجود ؛ تفاوت نهاد

، را علت غایی بنامیم خارجی نتیجه فعل است
و علیتی  خواهد بود نتیجه فعل مؤخر از خود فعل

توان گفت لذا نمی. نخواهد داشتنسبت به آن 
ای منتهی ازآنجاکه فعل طبیعی سرانجام به نتیجه

پس افعا  طبیعی دارای علت غایی شود، می
« ما ینتهی الیه الحرکه»معنای چون غایت به هستند،

علت غایی همان تصور  ؛ربطی به علت غایی ندارد
 ،از سوی دیگر. ل استفعل و ایجاد شوق در فاع

مخصوص « ما لاجله الحرکه»معنای غایت به
 .های دارای شعور استفاعل

علت غایی علت فاعلی برای فاعلیت فاعل 
فلاسفه علت غایی را در واقع شوق به . است

شرط  را و علم و تصور غایت فعل ،غایت فعل
شوق پیدا  یعنی تا علم نباشد؛ دانندتحقق شوق می

بته این سخن که علت غایی علت ال. نخواهد شد
خالی از مسامحه  ،فاعلی برای فاعلیت فاعل است

های طبیعی علم و ادراکی ندارند فاعل ، زیرانیست
تا غایاتشان را تصور کرده و فاعلیت را به آنها 

غایت مؤخر  ،وجود خارجی از حیثاما ؛ اعطا کند
فعل متأخر از وجود  از وجود فعل است و وجود

 4.(68 :1363، بایی)طباط فاعل

 بررسی شعور در طبیعت. 2
اند شعور را حکمای متأخر همواره درصدد بوده

بعد از ملاصدرا  ویژه؛ بهبرای طبیعت اثبات کنند
شود که طبیعت دارای علت این مسئله مطرح می

اما در تبیین است،  مندغایی بوده و از شعور بهره
رتی خورد. در صوچشم میآنان اختلافاتی هم به

لاجله را برای طبیعت  توان غایت به معنای مامی
. یمکه آن را دارای شعور و ادراک بدان کرداثبات 

متقدمین و شارحان آنان نه شعور و نه علت غایی 
و شعور را یا به  نیستند را برای طبیعت قائل
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و ه مسامحبا دهند یا های فراتر استناد میفاعل
ی در فعل پذیرند. منکرین علت غایمجاز می

هایی که طبیعی معتقدند علت غایی در مورد فاعل
رود و کار میدارای قصد، اراده و شعور هستند به

ازآنجاکه فاعل با تصور غایت و تصدیق به مفید 
تواند دهد، طبیعت نمیفعل را انجام می ،بودن آن

در کارهای خود غایت و هدف داشته باشد؛ چون 
 فاقد شعور و اراده است.

گفت غایت داشتن  توانمیقام پاسخ در م
. معنای توجه طبیعت به یک کما  استطبیعت به

اساس غایت . داری استحقیقت حرکت جهت
داشتن این است که طبیعت متوجه چیزی باشد که 

بنابراین طبایع ؛ آن چیز کما  آن محسوب گردد
با علم و شعوری در حد خودشان فاعل افعالی 

 کنند.میایتی را دنبا  و در افعالشان غ شوندمی
های جهان، طبق این نظریه، همه فاعل

 فاعل بالطبع و بایدهای ارادی خواهند بود و فاعل
زیرا جمع بین  ،بالقسر از اقسام فاعل حذف کرد

قبو  فاعل بالطبع و اثبات شعور و اراده برای هر 
، یزدی جمع بین متناقضین است )مصباح ،فاعل
این نظریه معتقدند  (. طرفداران122 /2 :1383

جان، شعوری در درجه شعور حیوان و طبیعت بی
انسان ندارد اما نفی مطلق شعور امری است قابل 
بحث که همواره در گذشته و حا  مورد توجه 

خواه افعا   ،متفکران بوده است. دیگر اینکه
طبیعت را صاحب غایت بدانیم یا نه و خواه 

ور بدانیم یا ای ناز  از شعطبیعت را دارای درجه
نظام و  ی، آیا در پیوستگی طبیعت نوعخیر 

هماهنگی وجود دارد که الزاماً ما را وادار به 
اعتراف این مطلب کند که اجمالاً توجه به هدف 

ای که در طبیعت از ناحیه خود طبیعت یا قوه
 یا خیر؟ ؟طبیعت در تسخیر اوست وجود دارد

 (.56 /2 :1361)مطهری، 

اگر نتوانیم حتی آید که ن برمیاز بیان فوق چنی

 اینکه ،شعور و ادراک را درباره طبیعت اثبات کنیم
سوی کمالی در حرکت طبیعت دارای هدف و به

حا   ؛برای غایت داشتن طبیعت کافی است، است
چه شعور را برایش فرض کنیم یا آن را بدون 

شعور درجات . چه کم و چه زیاد ،شعور بدانیم
درجه آن در جمادات  ترین ناز کهمختلفی دارد 

 .نیز پذیرفتنی است
لاجله را برای فاعل  تواند ماالبته این بیان نمی

چون تنها غایت حرکت را برای  ،طبیعی اثبات کند
باره اختلافی این که در گیردمیفعل طبیعی در نظر 

اگر ما غایت را همان . میان حکما وجود ندارد
وییم چون وجود خارجی نتیجه فعل بدانیم و بگ

 ،و شوق به هدفی هم دارد شودمیبه هدفی ختم 
در این صورت نتیجه فعل ، پس علت غایی دارد

تواند علیتی نسبت به آن مؤخر از فعل بوده و نمی
بنابراین باید در پی اثبات شعور و ؛ داشته باشد

مطهری شعور را . علم به غایت برای طبیعت باشیم
ای گونهبه ،نددامیدر تمام مراتب طبیعت ساری 

مندی از شعور که به تشکیک موجودات در بهره
میان شعور و علم  کندمیاما تلاش کند میاعتراف 

او . رویه داشتن( تفاوت قائل شودشعور )به 
 که شودمیرویه و فکر داشتن سبب » گوید:می

غایت مستشعر به غایت خودش باشد ذیشیء 
شتن غایت دا. یعنی از غایت خودش آگاه باشد

آگاه بودن به غایت مطلب ، یک مطلب است
 . (237 /1 همان:) «استدیگری 

نقش رویّه و فکر این است که موجود شاعر 
یکی را از  ،که برایش امکان چند فعل وجود دارد

شعور درجات مختلفی دارد . میان آنها انتخاب کند
که بعضی از درجات آن نزدیک به افق بلاشعوری 

ا شعور را حتی از جمادات است و به این معنا م
یکی . (238د239 :همان) میکنتوانیم نفی هم نمی

انتخاب یک ) از دلایلی که بر تفاوت شعور و رویه

فعل از میان چند فعل همراه با آگاهی( دلالت 
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سخن گفتن سخنرانی است که بدون فکر  ،کندمی
باعث ، بسا اگر فکر کندگوید و چهکردن سخن می

 5.شودخنرانی میتعلل و توقف در س
نتیجه گرفت که فعل مادی  توانمیطورکلی به

ر هستند و در فعل های مسخّ فاعل، و طبیعی
مبادی عالیه مجرد دارای علت غایی ، طبیعی

گونه که همان ؛های طبیعیهستند نه خود فاعل
إن الطبائع »گوید: می اسفارسبزواری در حاشیه 

و ارباب الانواع و فواعل بالتسخیر تحت الأنوار القاهرة 
 .(276 /2 :1387، ملاصدرا) «الغایات متصورة لها

شاید بتوان بین نظر کسانی که علت غایی در 
و نظر کسانی که به وجود  کنندمیطبیعت را نفی 

نقطه اجتماعی ، علت غایی در طبیعت قائل هستند
، در نظر گرفت و آن اینکه ازآنجاکه افعا  طبیعی

لت غایی و غایتند ولی پس دارای ع، گزاف نیست
متعلق به فاعل مسخر دانست و باید علت غایی را 

 .تبع آن به موجودات و فاعل طبیعی نسبت دادبه
اما برخی حکما خود فاعل طبیعی را دارای شعور 

به آنها  مستقیماًو علم دانسته و علت غایی را 
این افراد علم و تصور غایت فعل . دهندنسبت می

طبیعی لحاظ کرده و وجود  را برای این فاعل
 .دانندذهنی غایت را علت غایی می

بنابراین انکار قصد و هدف برای طبیعت کلی 
جهان مستلزم نفی هدفمندی جهان نیست و به 

اعم از  ،های جهانهمه فاعل، حکمای الهیعقیده 
تحت تسخیر اراده الهی هستند و  ،مجرد و مادی
هیچ  و دارد ها قرارفوق همه فاعلیت، فاعلیت الهی

حرکت و سکونی در جهان نیست که متعلق اراده 
 .تکوینی الهی نباشد

باید گفت استناد شعور و قصد و غایت به 
در . اسناد مجازی است، موجودات فاقد شعور

معنای ما ینتهی الیه الحرکه وجود طبیعت غایت به
معنای ما لاجله الحرکه در دارد ولی غایت به

البته باید گفت . است شعور مطرحموجودات ذی

؛ حرکات طبیعی دارای جهت خاص و معینی است
 اما نه اینکه دارای قصد و میل و شعور و شوق

 .(321 :1373، مصباح یزدی)ند باش
علم به علم را خاص  و تفقه، ملاصدرا رویه
لان هذا الفقه )و هوالعلم »؛ داندمیموجودات مجرد 

ن غواشی بالعلم( لا یمکن حصوله الا للمجردین ع
او از این  .(115 /6 :1381، ملاصدرا) «ةیالجسم

 اثباتمنظر انتساب علت غایی به طبیعت را 
شعوری در مرتبه  های طبیعیفاعلاگرچه کند. می

الاختیار بالاراده ندارند شعور موجودات مجرد تام
ای از علم برخوردارند از مرتبه یتشکیک نحوبهاما 

ر جهت نیل به کما  سوی کما  و دکه بتوانند به
این امر تشکیکی آن چیزی است که . حرکت کنند

توجه به اصالت وجود را بدون هیچ تعصبی 
علاوه بر تشکیک وجود و لوازم . بخشداهتمام می

حیات( و علم نیز نمود از وجود )طرازی هم، آن
صدرا در بستر اصل ملاچارچوب معرفتی دیدگاه 

 .اصالت وجود دارد

طبیععت در متتع   ةرویع اثبات شععور و. 3
 صدراملا

 ،ملاصدرا برخلاف برخی از حکما و متکلمین
عرفانی ، برای اثبات شعور و رویه از روش عقلی

حکمای متقدم  کهگیرد درحالیمیو روایی بهره 
 .دهندهیچ دلیل و مبانی عقلی ارائه نمی

 شرح اشاراتنصیرالدین در مثا  خواجهعنوانبه
را که حکایت از شعور های تجربی چندی نمونه

مانند تلاشی که د  کندمیموجودات طبیعی 
سوی نور انجام های درختان در حرکت بهشاخه

های گیاهان در مسیر دهند یا مسیری که ریشهمی
این  د مثا  زده است اما کنندمیوصو  به آن طی 

تواند برای اثبات شعور در طبیعت دلایل نمی
. اعم از دلیل استمدعا  ،تعبیریبه ؛کفایت کند

ملاصدرا بر این عقیده است که شواهد قرآنی و 
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روایی بسیاری نیز به شعور موجودات اشاره 
مانند گواهی زمین در قیامت یا تسبیح  ،کندمی

سبّح لله ما فی السموات و »ازجمله:  ؛مخلوقات
إلا یسبح شیء  و إن من»یا  (1 /)حدید «الأرض

 .(44 /)اسراء «بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم
این آیات دلالت بر علم و آگاهی همگانی 

د و البته این علم اعم از آن است نموجودات دار
که آنها علم به علم داشته باشند یا اینکه برخی از 
آنها فاقد علم به علم باشند. در علت غایی داشتن 
موجودات، اصل علم معتبر است و علم به علم و 

جوادی آملی، ) ضرورت نداردشعور به شعور 
 (. 382د383 :1386

صدرا با نگاهی ملا ،شدبیان گونه که همان
تفقه در افعا  و ، علاوه بر شعور ،فراتر از سایرین

او با کند. مینیز برای طبیعت اثبات را رویه 
و نگاه عرفانی و با  یگیری از آیات انفسبهره
گیری از کلام الهی به حیات طبیعت و لوازم بهره

ای است همان مسئله دقیقاً این . نگردمی معرفتی آن
که در بستر اصالت وجود و اعتقاد به آن تحقق 

حیات از شئون  ییدر حکمت صدرا. یابدمی
 ،هستی است و هر چیز اعم از مادی و غیر آن

، درک، اش دارای حیاتبرحسب ظرفیت وجودی
صدرا که یکی از ملا. شعور و عشق است، احساس

های وی از رداشتهای حکمتش بر بپایه
سریان حیات در جهان ، مبتنی است قرآنی آیات

طبیعت را با آیات مربوط به تسبیح عمومی هستی 
فجمیع الموجودات حتی »گوید: می و کندمیتطبیق 

جود الجمادات حیة عالمة ناطقة بالتسبیح، شاهدة به و
به آیه اشاره به او . «ربها، عارفة بخالقها و مبدعها...

و ان من شیء الایسبح بحمده و لکن لا تفقهون »
ه در حا  کهیچ چیز نیست مگر این؛ تسبیحهم

گوید ولى شما تسبیح آنها را ستایش تسبیح او می
تمامی  ، معتقد است(44اسرا/ ) «یابیددرنمی

زنده نیستند  ظاهراًکه موجودات حتی جمادات 

ولی حقیقتاً زنده و آگاه و گویای تسبیح حق 
. آگاهی کامل به خالق و مُبدع خود دارند، هستند

ولکن لا تفقهون »جمله ذیل آیه شریفه ملاصدرا 
 بلکه کندمخاطب تفسیر نمی بهرا « تسبیحهم

به این معنی که خود آن  ،داندمیغایب  نحوبه
و ا .موجودات به تسبیح خویش آگاهی ندارند

در قالب استدلا  تصریح این عقیده، اثبات برای 
لان هذا الفقه )و هوالعلم بالعلم( لا یمکن »که  کندمی

، ملاصدرا) «حصوله الا للمجردین عن غواشی الجسمیة
به یعنی علم  ،این نحوه علم ، زیرا(115 /6 :1381

خوانده علم )که در فلسفه اسلامی علم مرکب 
( مخصوص موجوداتی است که دارای شودمی

رو ازاین. تجرد تام بوده و از جسمیت مجرد باشند
طبیعت فاقد علم به علم هم  اینکهاز منظر صدرا 

 .منزله فقدان علت غایی نیستبه، باشد

تساوق وجود با علم بعه غایعت و ارایعابی  .4
 مبانی صدرایی

قبل از تبیین مبانی و رهیافت صدرایی درباره 

بایستی جایگاه وجود در بحث علل  ،غایت طبیعت

وجود در علت غایی . غایی روشن گردد

 .مختلف قابل تصویر است هایصورتبه

الف( برای فاعل طبیعی شور و شوق را فرض 

ای از علم و که دارای مرتبهیعنی بپذیریم  ،کنیم

با عقیده برخی که علم را این عقیده  .شعور است

 .منافات دارد، دانندمختص وجود مجرد می

شوق و طلب را به میل طبیعی تفسیر کنیم ب( 
که طبیعت غایتی خاص دارد و حرکت موجود در 

 هیکند. این تسمطبیعت، جهتی خاص را اقتضا می
 رود.)نسبت شوق به طبیعت( از حدّ مجاز فراتر نمی

 دهیم. نسبتعالم  علم و شوق را به طبیعتج( 

مبادی علمی موجود در فواعل طبیعی را به د( 
این نظریه که مطابق نظر . ثل عقلی ارجاع دهیممُ

علت غایی را برای مثل اثبات ، افلاطونیان است
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 .نه برای طبایع کندمی

 نسبت 6مبادی علمی را به فاعل مسخ ّرهد( 
 شود.میدهیم که به واجب تعالی منتهی 

مه موجودات عالم طبیعت از نظر صدرا ه
از  ،برخورداری از وجود سبببه (حتی هیولا)

مندند و یک کمالاتی چون شعور و حیات بهره
نوع شعور ضعیفی اولاً به وجود و کمالات 
وجودی خود و ثانیاً به موجودات کامل علی 

چون  و (239 /2 :1387، همودارند )الاطلاق 
 7هر موجودی عاشق ،وجود مساوی خیر است

وجود و کمالات خود است و چون جمیل علی 
ذات ، ها و کمالاتهمه زیبایی ۀالإطلاق دارند
همه موجودات عالم ، تعالی استمقدس باری

 .طبیعت مشتاق او هستند
 توانمییکی دیگر از مواردی که با آن 

چیستی ، شعور را بررسی کردمندی طبیعت باغایت
سوی از دیدگاه صدرا غایت نیل به. غایت است

برخاسته از علم و شعور که آنچنان ،مقصود است
ازآنجاکه همه  ،بر اساس مبنای صدرایی. باشد

موجودات عین فقر و تعلق و وابستگی به واجب 
سوی موجودی در حرکتند که تعالی هستند و به

صورت اکمل و اجمل واجد همه صفات کمالی به
گونه که در طبیعت نیز این صفات همان د است
پس حرکت و  د نند وجود جاری استهما

 .تواند بلاشعور باشدآنان نمی مندیغایت
طبیعت  مندی، غایتدر نظام فلسفی صدرایی

، در سه اصل بیان شده است: اصالت وجود

سه این پیوند  8؛تشکیک وجود و حرکت جوهری

داری طبیعت را بیان و هدف مندیاصل، غایت
ه جهان لازمه این نگرش حکیمانه بکند. می

سیر و سلوک عمیق و تدریجی همه اشیا ، طبیعت
 ملاصدرا رویاز همین. سوی مقصدی اعلاستبه

که همه کند بیان می شواهد الربوبیهدر کتاب 
دارای حیاتند و  (چه بسیط و چه مرکب)اجسام 

و در  ،متغیر ،هر آنچه دارای نفس و حیات است
است جهت رسیدن به مقصدی معین در حرکت 

گویی همه تلاش ملاصدرا . (148 :1361، همو)
های ترین لایهدر اثبات تحو  وجودی در عمیق

داری این دسته اثبات معاد و هدف، جهان طبیعت
چگونه  ،با وجود این. موجودات بوده است

بندی نشئات عالم بر پایه هم به درجه توانمی
تک موجودات شدت و ضعف و حرکت تک

هدفی طبیعت که طبیعی معتقد شد و هم به بی
رو ازاین .(1383 مانپور،یا) مساوی با حرکت است

است که ملاصدرا در مورد حرکت جوهری در 
کند که در حرکت جوهریه طبیعت تأکید می

 احتیاج به مفید وجود است نه مفید حرکت. 
در حرکات عرضیه که طبیعت در یکی از 

مثل حرکت در کند، میمقولات عرضیه حرکت 
احتیاج به محرکی است که ، وضع کیف یا کم یا

ولی در حرکت  حرکت را به آن افاضه کند
جوهریه طبیعت متجدده احتیاج به مفیض وجود 
دارد و نحوه وجود متجدد عبارت است از حرکت 

چون در حرکات عرضیه ، دیگرعبارتبه .ذاتی آن
 ،جعل متحرک )جسم( عین جعل حرکت نیست

ا هر لذ ،معلل است به محرکی غیر از خود
 .دانندمتحرکی را به یک محرک ثابت محتاج می

اما در حرکات جوهریه چون جعل طبیعت عین 
هرگز به محرکی غیر از ، جعل حرکت است

خودش محتاج نیست بلکه صرفاً به جاعل وجود 
  9.(39د41 /3 :1381، همو) محتاج است

حکمای قبل از ملاصدرا که نفوس نباتی را 
می از تجرد قائل مادی پنداشته و برایش سه

برای طبیعت شعور که  توانندمینیستند چگونه 
ملازم با تجرد و ادراک است در نظر بگیرند؟ 

وجود ادراک و شعور  بهکدام دلایل حکما هیچ
مندی طبیعت اشاره ندارد و تنها در برابر 

که غایت و هدف در طبیعت را انکار  گرایانمادی
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رای موجودات اثبات شعور ب. اندذکر شده کنندمی
وسیله برهان مشکل است مگر اینکه گفته طبیعی به

ای از بهره، ای از وجود داردشود هر آنچه بهره
این مسئله هم از راهی غیر از  ؛نیز داردشعور 

برهان قابل اثبات است و همان راهی است که 
 .ملاصدرا پیموده است

 گیرینتیجهبحث و 
عل طبیعی شعور برای فا ،بر اساس مبنای صدرایی

با اعتقاد به اصل تشکیک ؛ امری قابل دفاع است
در مراتب هستی همه اشیاء سهمی از وجود دارند 

اصالت ، شانت و سیطره وجودیقدربهو با توجه 
هر آنچه سهمی ، وجود و مساوقت وجود با علم

شعور و ، سهمی از علم، از وجود داشته باشد
قبل اگرچه فیلسوفان . خواهند داشتنیز ادراک 

اند اما لاجله طبیعت را انکار نکرده غایت ما، صدرا
دلیل موجه و محکمی که پاسخگوی اثبات علم یا 

بسا اند و چهشعور در طبیعت باشد ذکر نکرده
برخی . دیدگاه آنان مستلزم تسلسل نیز بوده است

از منکران علت غایی نیز در طبیعت به نظریه فاعل 
را مسخر فاعل اند و طبیعت تسخیری متوسل شده

، اما محل اختلاف ،دانندمجرد و عقل مفارق می
متفاوت و از حیطه بحث خارج است و آنچه 

افعا  در شعور  فقدانمدنظر ماست اثبات یا 
اگرچه هیچ دلیل عقلی برای اثبات . طبیعی است

ایم در میان حکمای قبل از شعور نتوانسته
ینه اما اشکالات مطرح در این زم، ملاصدرا بیابیم

مبانی اعتقادی ملاصدرا و شارحان او را کما  
طرح مسئله علم به علم مطلبی . بخشیده است

دیگری است که در بحث تشکیک و در بیان 
اختلاف میان وجود انسانی و طبیعت از سوی 
ملاصدرا مطرح شده است و این اختلاف مبنی بر 

علم به علم( در طبیعت ) هیّروآن است که عدم 
 .علت غایی نیست معنای عدمبه

 هانوشتپی
 

لو کانت هذه علوماً مفردة لکان افضلها علم الغایة و یکون » .1
 .«ذلک هو الحکمة و الآن فذلک ایضاً افضل اجزاء هذه العلم

إعلم انّ النظر فی العلل الغائیة هو »گوید: ملاصدرا نیز می
)ملاصدرا، « بالحقیقة من الحکمة بل افضل اجزاء الحکمة

1387 :2 /271.) 

که  شودیم ادیز یمطالب زمان نیا یدگیچیپ. 2
 یآگاه ریناپذییرا از لوازم جدا «عتیطب یدارهدف»

است  تیخصوص نیفاقد ا عتیپنداشته و ازآنجاکه طب
را  عتیموجود در طب اتیدانسته و غا هدفیآن را ب

 (.58، 1375 ،یضیالعر ی)امام میاتفاق بنام

علة غائیة و هی اشرف العلل الأربع  و معنی الباعثة انها» .3
 :1387 ،ملاصدرا) «کما عملت و تلک الباعثة هی الشوقیة

 .(54د55 /2

الفاعل، فکلام لا یخلو  ةلفاعلی ةفاعلیّ  ةعل ةالغائی ةإنّ العل» .4
لا علم لها یحضرها  ةعن مسامحه، لأنّ الفواعل الطبیعی

این باور مصباح یزدی بر « غایاتها حضوراً علمیاً یعطی...
معنای عام که در مواردی است که بهتر است محبت به

شود را علت غایی صورت رضایت و شوق ظاهر میبه
زیرا محبت به خیر و کما  است که فاعل  ،بنامیم

 ،دهد و از سوییسوی انجام کار سوق میمختار را به
ماهیت غایت را علت غایی شمردن با قو  به اصالت 

 .(117 /2 :1383، یزدی صباحوجود سازگار نیست )م
البته برخی معتقدند در بیان بالا مسامحه از دو جنبه 

علت غایی )صورت گرفته است: او  اینکه این بیان 
به مطلق فاعل ( علت فاعلی برای فاعلیت فاعل است

که تنها در مورد نسبت داده شده است درصورتی
در اینجا  ،های علمی صادق است. دوم اینکهفاعل

عنوان علت برای فاعلیت فاعل فرض شده یت بهغا
که شرط متمم برای فاعلیت فاعل درصورتی ،است

 .(716 /3 :1361)فیاضی،  آن است نه علت فاعلی

و اوضح منه أنّ القوة النفسانیة إذاحرّکت عضواً ظاهراً فإنما » .5
 «واسطة تحریک الوتر و النفس لاشعور لها بذلکتحرکه به

. گروهی از منکران غایتمندی (656 /1: 1411رازی، )
های مسخر های طبیعی، فاعلطبیعت معتقدند همه فاعل

هستند و فوق فاعلیت آنها، فاعلیت مبادی عالیه و 
درنهایت فاعلیت خدای متعا  قرار دارد و بدین ترتیب 
همه حوادث، دارای هدف و علت غایی هستند اما نه در 

و  ،وق طبیعیهای فدرون طبیعت بلکه در ذات فاعل
یابد غایات حرکات آنچه در جهان طبیعت تحقق می

 (.122 /2 :1383، یزدی است نه علل غایی )مصباح
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 یفیاستدلا  ضع ،یعیدر افعا  طب ییعلت غا نیمنکر. 6

اند. ما تنها را منکر شده ییدارند و مطلق علت غا
و نه فاعل  میکن ینف یعیشعور را از افعا  طب میتوانیم

و  تیغا یاله یبا توجه به موارد فوق حکمامسخ رّ. 
اند اما اثبات شعور به اثبات کرده عتیطب یهدف را برا

فاعل مسخر از موارد  ای میمستق صورتهب یعیفاعل طب
 (.62د63 :1363 ،یزدیاختلاف آنهاست )مصباح 

 یموجود دارا ژهیتعلق و»عشق عبارت است از  .7
ت، اس لیاز آن جهت که جم ل،یشعور به جم

 افت،یمحب به محبوب دست  یکه وقت یاگونهبه
و  لیفاقد او شد، م یو وقت خواهدیاز آن را نم یدور
 (.157/ 7: 1368 ،یی)طباطبا« به او دارد شیگرا

کسی که در پی اثبات حرکت جوهری است  .8
نخست باید اصالت وجود و وحدت تشکیکیه وجود 

اصالت با کسانی که معتقدند  بنابراینرا اثبات کند. 
توانند تشکیک موجودات و حرکت ماهیت است نمی

جوهری را بپذیرند و نزاع در این مورد مبنایی 
 .شودمحسوب می

قابل الحرکة  ریالحرکة و غ ریالوجود من امرغ یلابد ف». 9
 لیسب یوهومتحرک بذاته المتجدد بنفسه و هومبدأ الحرکة عل

ه المتجددة لا موجد نفس ذات یاللزوم، وله فاعل محرک بمعن
 اته،یء و ذات یالش نیجاعل حرکته لعدم تخلل الجعل ب یبمعن

متحرکا و  کونیوذلک لان فاعل الحرکة المباشرة لهالابد و ان 
 یامروجود یال نتهیاللازم تخلف العلة عن معلولها فلولم 

 «.التسلسل اوالدور یذلک ال یمتجدد الذات لاد
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